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  بحثي پيرامون بذل مهريه 
  

  1دكتر حسن پاشازاده 

  
  چكيده

  :  قانون مدني ايران مي خوانيم 1082در ماده   
  ».به مجرد عقد زن مالك مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد«    

ما زمينه  سال از زمان تصويب اين ماده، هنوز هم در جامعه 76رغم گذشت بيش از  علي
پذيرش حق مالكيت زن نسبت به مهريه و داشتن اختيار تصرف مالكانه نسبت به آن نهادينه 

       ، باين قدم مطالبه اين حق مشروع خوددر اول و به ندرت ديده شده است كه زن نشده
به دليل همين فرهنگ . مرد و حتي كسان و بستگان طرفين مواجه نشود العمل تند عكس

، اغلب زنان تمام يا روز اختلاف بين زوجيني تضييقات شرعي و قانوني موقع بعمومي و برخ
بخشي از مهريه خود را به شوهرشان بذل مي كنند تا شوهر نيز متقابلاً با قبول بذل، زن خود 

هاي  ها و سست شدن پايه با توجه به روند تأسف بار افزايش بي روية ميزان مهريه. را طلاق دهد
قي در ميان جوانان و افزايش بي رويه آمار طلاق در كشور، بذل مهريه از سوي اعتقادي و اخلا

انوني آن زن تبديل به يك واقعيت مهم اجتماعي شده كه بررسي ابعاد حقوقي و احكام و آثار ق
  . مي نمايند را ضروري
  

  رجوع ،فديه، مهريه طلاق خلع، مبارات، بذل :هاي كليدي واژه
  
  

 

                                                           
 Pashazadeh 45@Gmail.comگاه آزاد اسلامي تبريز و وكيل دادگستري  استاديار گروه حقوق دانش-١

  »زن و مطالعات خانواده«
  1388 پاييز -پنجم شماره -دومسال 
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  مقدمه 
 علي رغم .الي مهم مترتب بر عقد نكاح دائم، مهريه استيكي از آثار م

اينكه تعيين مهريه در نكاح دائم شرط صحت نكاح نبوده و حتي شرط عدم تعلق 
مهريه نيز به صحت اين عقد لطمه نمي زند، معذلك امروزه، در قريب به اتفاق  

 ثبت آن موارد، عملاً مهريه مورد نظر طرفين در همان لحظه وقوع عقد نكاح و يا
آن دارد  مشاهدات عيني حكايت از .مي شود در دفتر خانه رسمي ازدواج تعيين

    ، مهريه را به منزله كمربند ايمني زندگي مشترك كه متأسفانه در جامعه ما
دانند و به همين خاطر مبلغ مهريه روز بروز سير صعودي به خود گرفته و  مي

نگران كننده  روند اين تشديد وجبم حقوقي و اجتماعي و فرهنگي مختلف عوامل
 عملي ازدواج شده و در رسانه ها و مطبوعات از همين امر به عنوان يكي از موانع

   و خانواده محاكم از طرف ديگر نگاه گذرا به راهروهاي .شود مي ياد جوانان
 مثل معروف ، حكايت از اين واقعيت تلخ دارد وهاي مطروحه در دادگاهها پرونده
 و يا خدا به هيچ كس قسمت ه كسي مهر گرفته و چه كسي داده، چقديمي
 و امثال اينها امروزه با واقعيت هاي جامعه مطابقت ندارد و دعاوي مطالبه نكند

مهريه و توقيف حقوق و اموال زوج از سوي زنان و متقابلاً دعاوي اعسار و تقسيط 
 و تكراري زمانه ما نگيزمهريه و مستثيات دين از سوي مردان از داستانهاي غم ا

، حقيقتي كه به وضوح ر اين سلسله دعاوي كثير و روزمره در كنا.شده است
    كه دادخواست مطالبه مهريه  شود اين است كه اولاً همة زناني ملاحظه مي

وصول مهريه را ندارند ولي در چهار چوب  واقعاً قصد جدي دهند در عمل و مي
 و براي استخلاص از پيوند ناموفق و نسنجيده مقررات فعلي حاكم بر نهاد خانواده

ثانياً تعيين مهريه هنگفت نه . اي كه بدان گرفتار شده اند چاره اي جز آن ندارند
تنها كه عاملي براي بقاي دوام رابطه زوجيت به شمار نمي رود، بلكه در برخي از 

گي موارد به منزله افكندن بذر اوليه اختلافات لاينحل بعدي در عرصه زند
  .مشترك زوجين جوان محسوب مي شود

هاي اجتماعي آن است كه  نتيجه اجتناب ناپذير ناشي از اين واقعيت
مهريه هاي گزاف و دعاوي راجع به آنها، بيش از آنكه به وصول مهريه و  سرانجام
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يا تحكيم رابطه زناشويي زوجين بينجامد، عملاً نتيجه اي جز بروز اختلافات 
  . تمام يا بخش قابل توجهي از آن در قبال طلاق زن نداردبعدي و نهايتاً بذل

در اين مقاله  بعد از مرور اجمالي جايگاه واقعي مهريه در نكاح دائم و علل 
ها و  بذل آن از سوي زنان، احكام قانوني بذل مهريه در هريك از انواع طلاق

ز بر مورد مطالعه قرار گرفته و در پايان ني ماهيت حقوقي عمل بذل مهريه
ايي حقوقي مشابه ديگر مانند هبه و ابراء تاكيده شده  ضرورت تمييز آن از نهاده

  . است
  
  : جايگاه واقعي مهريه در نكاح دائم و علل بذل آن از سوي زن  .1

  

 .كلمه اي است عربي كه در فارسي آن را كابين گويند) به فتح ميم ( مهر 
  به كار " مهريه"ي آن يعني  يا صورت مصطلح فعل" مهر "در قرآن مجيد واژه 

استفاده  »  3فريضه« و  » 2نحله« و  » 1صداق« نرفته و به جاي آنها از لغات 
گفته شده كه تعيين » صداق«در وجه تسميه اين تعهد مالي مرد به  .شده  است

. آن در نكاح، نشانه صادقانه بودن علاقه مرد به زن و يا نشانه صدق ايمان است
 به اين جهت بوده كه اصولاً مهريه بخششي از روي طيب نفس و نحله ناميدن آن

   0رضاي خاطر است كه جنبه اهدايي و عطيه دارد
بطور كامل و ( مستفاد از آيات قرآني اين است كه مهريه همسرانتان را 

و به عنوان عطيه و هديه قبلي پرداخت كنيد و اگر ) بدون منت و يا مشاجره 
چيزي از آن را به شما ) نه از سر اضطرار و لاعلاجي ( زنان به ميل و رضاي خود 

 اقتضاي اوليه اين تكليف شرعي و قانوني .ببخشند حلال و گوارا مصرف كنيد
هاي مادي و ريا  مرد آن است كه فلسفه تعيين مهريه واقعاً به دور از آلايش

كارانه ناشي از چشم هم چشمي و واقعاً از صميم قلب و بعنوان يك عطيه و 
 در اين صورت مي توان انتظار داشت كه ميزان و مبلغ مهريه .بخشش لحاظ شود

معرف شخصيت كاذب خانواده مرد و زن و يا وسيله فخر فروشي آنان به كسان و 
                                                           

 ) 4سوره نساء آيه ( و آتو النساء صدقا تهن نحله  -2و 1
 )237سوره بقره آيه (  وان طلقمتو هن من قبل آن تمسوهن و قدر فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم - 3
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بستگان نبوده و ميزان آن عقلاً و منطقاً متناسب با وسع و توان مالي مرد باشد و 
مرد نيز بدون ) طالبه وي و يا حتي بدون م( در صورت مطالبه از سوي زن 

با رغبت و طيب خاطر ... عسرت و تنگدستي و تهديد به حبس و توقيف اموال و 
توجهي  متأسفانه غفلت و بي. نسبت به پرداخت آن به همسرش اقدام نمايد

تدبيري غيرقابل اغماض قانونگذار در تأمين شايسته حقوق  ها، در كنار بي خانواده
هاي نجومي در قالب تعيين سكه هاي طلا به تعداد  زنان موجب شده كه مهريه

در ) هجري شمسي يا ميلادي ( معادل عدد سال تولد دختر يا سال ازدواج 
دفترچه هاي نكاح رسمي زوجين جوان، ثبت شده و از لحظه ازدواج رعب و 
وحشت ناشي از پذيرش تعهد خارج از توان و قدرت بر وجود مرد مستولي شود 

بر زبان نياورد، ولي  ....و حيا و يا احترام و علاقه به همسر و ولي از ترس حجب 
همين كه جشن و مراسم ازدواج به پايان رسيد و فضاي رواني عادي بر روابط 

هاي حاكي از اظهار غفلت و فريب و  طرفين و خانواده هاي آنان حاكم شد، زمزمه
 عمر هم خود سنگين كه چه بسا تا آخر ندامت مرد، بخاطر پذيرش چنين تعهد
رسد، ابتدا بصورت ايما و اشاره و در  مي را قادر به ايفاي آن نمي داند به گوش

تر  لابلاي شوخي و مزاح هاي خصوصي و سپس با گذشت زمان به صورت جدي
 در روابط زوجين پديدار مي شود و بسا ديده شده كه مرد از ترس مطالبه مهرية

منقول خود را بنام ديگران  غيرد رسمي مالكيت اموال منقول و، سنسنگين
در  . انتقال مي دهد تا به زعم خود در روز مبادا آن را در حاشيه امن نگهدارد
راه . قبال اين اظهار ندامت مرد، همسر وي در دو راهي سختي قرار مي گيرد

نخست اصرار بر حق شرعي و قانوني خود نسبت به مهريه مندرج در سند ثبتي 
نكه با همين عكس العمل به ظاهر قانوني، نور چراغ كانون ازدواج با علم بر اي

زندگي مشترك روز بروز كم سو تر شده و در كوتاه مدت به خاموشي و فروپاشي 
و پشيماني از اقدامات و  محق دانستن شريك زندگي دوم  راه.خواهد انجاميد

ل رفتار والدين و خانواده خود در تحميل مهريه سنگين بر شوهر بر خلاف مي
باطني او و مĤلاً پيدا كردن راهي براي حل اين مشكل مهم در روزهاي آغازين 

، لابد اين تصميم دوم بايد بدون "بذل قسمتي از مهريه  " زندگي زناشويي، يعني
اطلاع خانواده زن و بطور مخفيانه صورت عملي به خود گيرد، چرا كه هر وقت 
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ن شده، زمينه قهر و طرد وي از افشا شود موجب تكدر و آزردگي خاطر خانواده ز
 در كنار اين مشكلات شخصي و خصوصي .سوي خانواده را نيز فراهم خواهد كرد

در » سند رسمي بذل مهريه « بايد از تشريفات سفت و سخت تنظيم و امضاي 
دفترخانه هاي اسناد رسمي نيز غافل نماند كه حضور پدر زوجه و يا برادر يا 

را بعنوان شاهد در تنظيم سند بذل مهريه ضروري كسان و بستگان نزديك وي 
  ! مي دانند

  
  بذل مهريه در طلاق خلع  .2

واژه خُلع بر وزن صلح از ريشه خَلع به فتح خاء به معني جداكردن و كندن 
 جدايي . 1 قرآن مجيد زن و شوهر را به منزله لباس يكديگر دانسته است.است

تشبيه شده » كندن لباس«يم به زن و شوهر از يكديگر نيز در بيان قرآن كر
است در اصطلاح حقوق و فقه طلاق خُلع به معني رها ساختن زوجه در قبال 

» ما بذل « يا » فديه «به اين مال مبذول ، . بذل مالي از طرف او به مرد است
طلاق خلع آن است كه زن بواسطه «  قانون مدني 1146 مطابق ماده .نيز گويند

. دهد طلاق بگيرد د دارد، در مقابل مالي كه به شوهر ميكراهتي كه از شوهر خو
» .اعم از اينكه مال مزبور عين مهريه يا معادل آن يا بيشتر يا كمتر از مهر باشد

       بر اساس مدلول اين ماده و عقايد  فقهاي اماميه عناصر اصلي طلاق خلعي
    بحث آنها از طرف زوجه است كه در زير به » بذل مال « و » كراهت زن « 

  : مي پردازيم
  

  كراهت زوجه از زوج ) 2-1
 قانون مدني تصريح شده، عنصر اصلي 1146همانگونه كه در متن ماده 

طلاق خلعي كه مبناي ترتب آثار شرعي و قانوني بر آن منجمله انتقال مالكيت 
فديه به زوج و متقابلاً بائن بودن طلاق مي شود، كراهت زن نسبت به شوهر خود 

 در مورد شدت كراهت زن بين فقها دو قول است؛ به عقيده برخي از آنان، .تاس

                                                           
  . آنها لباس شمايند و شما لباس آنها هستيد) سوره بقره187 آيه(» هنّ لباس لكَمُ و انَتُم لباس لهَن«  -١
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شدت كراهت زوجه بايد به حدي باشد كه پيش بيني شود اگر شوهر او را طلاق 
و مستند نظر اين فقها . ندهد مرتكب معصيت شده و يا لااقل ناشزه خواهد بود

ن خفتمُ اَلاّ يقيما حدود فَا« :  از سوره بقره است كه مي فرمايد229آيه شريفه 
اظهار « معذلك قول مشهور اماميه صرف » االله فَلاُ جناح  عليها فيما افتدت به 

   .»را كافي دانسته و احراز حد فوق را لازم نمي دانند» كراهت 
به عقيده برخي از فقهاء در صورت تحقق شرايط موضوع، خُلع واجب است 

ويش به حدي باشد كه وي صراحتاً يا تلويحاً يعني چنانچه كراهت زن از شوهر خ
به شوهر خود بگويد كه اگر مرا طلاق ندهي به هيچ وجه اوامر تو را اطاعت 
نخواهم كرد و حدي براي تو بر پا نخواهم كرد و به خاطر جنابت با تو غسل 
نخواهم كرد و از شدت كراهت به تو نزديك نخواهم شد و مرد نيز به اين 

 علم داشته باشد، بر مرد واجب است كه او را طلاق خلعي وضعيت واقعي زن
. دهد، زيرا كه نهي از منكر واجب است و مقدمه آن يعني خلع نيز واجب است

 برخي از .1هر چند كه برخي كلام شيخ را حمل بر شدت استحباب كرده اند
 باشد فقهاي معاصر نيز عقيده دارند چنانچه زوجه از روي شدت كراهت حاضر

ش بذل نمايد، بر زوج واجب است كه با قبول بذل،  مهريه خود را به شوهرتمام
   .2او را مطلقه به طلاق خلعي نمايد

                                                           
  46 و 3 صص33ج  - شيخ محمد حسن، جواهر الكلام - نجفي-1
  : يوسف صانعي نقل مي شود.. و جواب زير از سايت حضرت آيه ا  به عنوان نمونه متن سوال-2

 از او گرفتـه بـه او برگردانـده يـا بـه او            اگر زني از شوهر خودكراهت دارد و حاضر است همه مهريه اش را كـه               :سوال
ببخشد و يا اگر مهر، ديني است كه بر ذمه شوهر دارد ابرا نمايد تا شوهر او را طلاق خلـع دهـد، آيـا بـر زوج واجـب             

  است او را طلاق خلع دهد يا خير؟  
بر گردانده مـي شـود،   ، چون قول  به جواز و عدم آن بر زوج با فرض آن كه همه مهر به زوج             آري واجب است   :جواب

زوجه از همه آن مي گذرد، و با توجه به آن كه اختيار طلاق به دست زوج است و هر وقت كه بخواهـد مـي توانـد و                             
 پس قول به    .مجاز است كه زوجه را مطلقه نمايد، مستلزم ظلم و تبعيض و عدم عدالت عقلاً و عقلاناً و عرفاً مي باشد                    

 وجوب شد تا اينگونه امور كه همه آنها عقلاً و نقلاً و كتاباً و سـنتاً منفـي و مـردود                      جواز نادرست است و بايد قائل به      
و چگونه مي توان گفت ديني كه همه احكامش بر عـدل و نفـي               » و تمت كلمه ربك صدقا و عدلاً        « است لازم نيايد    

تواند كه هر وقت بخواهد عقـد   ظلم است، در يك قرارداد به نام نكاح دائم كه عقدي لازم است به زوج حق داده و مي      
اش و اين كه حاضر است همه مهر را هـم، كـه از زوج    را به هم بزند، اما بر زوج واجب نكرده باشد كه با كراهت زوجه          

مقابل بضعش گرفته به او برگرداند و نتيجتاً راضي شده نه شوهر داشته باشد و نه مهر، طلاق خلـع بدهـد، و اگـر                          در
تواند طلاق خلع ندهد و اختيار انتخاب به علاوه از اصـل طـلاق بـه دسـت او                     در اين مورد مي    اسلام بگويد كه شوهر   
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در طلاق خلع بايستي كراهت صرفاً از ناحية زن باشد نه از ناحيه مرد و يا 
 بنابراين كراهت والدين زن . و همچنين كراهت زن بايستي از شوهر باشد1هر دو

كما اينكه كراهت زن نسبت به غير زوج از .  او اعتبار ندارديا كسان و بستگان
كراهت . قبيل والدين و برادر و خواهر وي موجب خلعي بودن طلاق نخواهد بود

حق طلاق خلع و مبارات وي را ) زوجه(و ولي محجور  محجور نيز اعتبار ندارد
  .2ندارد

نند زشتي و اما اينكه منشاء كراهت زوجه، خصوصيات ذاتي مرد باشد ما
قيافه يا گفتار و رفتار وي و يا صفات عارضي وي نظير ازدواج مجدد وي و يا 

معذلك چنانچه مردي به قصد مطلقه . ارتكاب جرم و امثال آن تأثيري ندارد
نمودن همسرش، او را مورد آزار و اذيت جسمي و روحي قرار دهد، تا زن با 

مهريه اش را به او بذل كند و » مهرم حلال و جانم آزاد « گفتن عبارت معروف 
مرد نيز او را طلاق دهد، چنين بذلي فاقد اعتبار بوده و چنانچه طلاق با اين 

  .3شرايط واقع شود، رجعي خواهد بود
  

  موضوع بذل يا فديه ) 2-2
در طلاق خلعي هر آن چيزي كه بتواند مهريه قرار گيرد، مي تواند موضوع 

عين معين يا كلي در معين و يا كلي ( عين باشدبذل يا فديه نيز قرار گيرد، خواه 
تواند دين باشد اعم از اينكه از نظر ارزش   و خواه منفعت و نيز مي )في الذمه

 اگر مالي كه بعنوان فديه .مالي معادل مهرالمسمي باشد يا بيشتر يا كمتر از آن
                                                                                                                             

باشد آيا چنين حكمي تبعيض و ظلم و خلاف عدل نبوده و آيا با توجه به اين لـوازم باطلـه كـه بطلانـش ضـروري و             
لم و قطعـي بايـد قائـل بـه     خلاف كتاب و سنت و عقل است مي تواند قائل به عدم وجوب شد، يا آن كه به طور مـس           

وجوب شده و نا گفته نماند كه شيخ الطائفه و قاضي ابن براج و جماعتي قائل به وجوب خلع به زوج در مـوردي كـه                          
خوف و احتمال وقوع زن در معصيت ولو معصيت عدم تمكين و يا عدم اطاعت در موارد وجوب آن و يـا غيـر آنهـا از                  

 با تحقق اين خوف و احتمال در مفروض سوال كه غالبـاً هـم هـست وجـوب                   معاصي وجود داشته باشد، مي باشند و      
، از  متناع زوج، محكمه از باب ولايت بر ممتنع       با ا  ،ود و ناگفته نماند كه بنابر وجوب      خلع از اين جهت هم ثابت مي ش       

 امـور مربـوط   كما اين كه در مفروض سوال مسئله حكمين و بقيه. طرف زوج زوجه را مطلقه به طلاق خلع مي نمايد     
 www.Saanei.org )(  به طلاق خلع بايد مراعات شود و در اين جهت با بقيه فرقي ندارد

  424 مصطفي، حقوق خانواده، ص - محقق داماد-1
 1028 و 1027 صص – 19 و 1 ج – محمد جعفر، مجموعه محشي قانوني مدني - جعفري لنگرودي-2
  152 ص 2 ، شرح لمعه ج 352 ص 2ج  تحرير الوسيله – 41 ص 33جواهر الكلام ج  -3
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 ) و غير به آن راضي نباشد( شود غير موجود باشد يا مال غير باشد  بذل مي
به  و .1را به زوج بدهد مبذول مال قيمت يا مثل بايد زن و صحيح است بذل و طلاق

2است باطل خلع فقط ( بود خواهد رجعي نظر برخي طلاق صحيح ولي بصورت
 (.   

اگر فديه عين معين باشد و معلوم شود كه در لحظه بذل معيوب بوده و 
 دارد و مي تواند مال زوج به آن عيب واقف نبوده، زوج بعد از طلاق حق ارش
ز طلاق دادن و قبل از معيوب را بدهد و مثل و قيمت آن را بخواهد و اگر بعد ا

   .ناقص يا تلف شود زوجه بايد مثل يا قيمت آن را بدهد ،تسليم فديه
چنانچه زوج كل مهريه خود را بذل نمايد و طلاق قبل از دخول واقع شود 

،  صرفاً مستحق نصف مهر المسمي استهبه لحاظ اينكه بعد از وقوع طلاق، زوج
  .وي موظف است نصف ديگر را بعنوان مابقي فديه به زوج بپردازد

  
  حق رجوع زوجه به فديه  ) 2-3

  

ام كه زن  قانون مدني طلاق خلع و مبارات، ماد1145 ماده 3مطابق بند 
مستفاد از اين ماده قانوني آن است كه . ، بائن استرجوع به عوض نكرده باشد

ثانياً در . حق رجوع به فديه را دارد) خلع و مبارات(زن در اين دو طلاق اولاً 
اما . ، تبديل به رجعي مي شودن به فديه اين طلاقها بائن نبودهصورت رجوع ز

قانون مدني در خصوص جزئيات راجع به چگونگي رجوع زن به فديه و مدت 
، ق و مباني فقهيبر اساس اصول حقو. زمان رجوع و موانع رجوع ساكت است

رجوع زن به فديه شكل خاصي ندارد و به هر لفظ يا فعلي كه عرفاً دلالت بر 
شود؛ مانند اظهار رجوع به شخص زوج يا اعلام آن به  رجوع كند واقع مي

 همچنين مدت .دفترخانه ثبت كننده طلاق و يا ارسال اظهارنامه رسمي و غيره
است و زن پس از » عده شرعي « يام زمان امكان رجوع زن به فديه محدود به ا

 در طلاقهايي كه زن عده ندارد مانند طلاق غير .3انقضاي عده حق رجوع ندارد
                                                           

 430 مصطفي، همان، ص –و محقق داماد  + 1028 و 1027، همان، صص  محمد جعفر– جعفري لنگرودي -1
 منها ج – كتاب خلع 2شهيد ثاني در مسالك الافهام ج ، 151 ص 2 شرح لمعه ج ،352 ص 2 تحرير والوسيله ج -2

  1489الصالحين مساله 
 16، مساله 352 ص 2  تحرير الوسيله، ج-3
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مدخوله يا طلاق زن يائسه يا زني كه براي سومين بار يا نهمين بار طلاق داده 
مي شود يا زن صغيره به علت اينكه مرد حق رجوع از طلاق ندارد زن نيز حق 

 در مواردي كه بعد از طلاق خلعي به علت بروز .ا نخواهد داشترجوع به فديه ر
ع براي مانند ازدواج مرد با خواهر زن قبلي خود، امكان قانوني براي رجو موانعي

 .داشت ، زوجه نيزحق رجوع به مال مبذول را نخواهدمرد از بين رفته باشد
كه امكان دادن اي  همچنين اگر زن در ايام آخر عده به فديه رجوع كند به گونه

   .1اطلاع مرد از آن وجود نداشته باشد رجوع باطل است
شود اين است كه چنانچه زن در  سوال مهمي كه در اينجا مطرح مي

آخرين روزهاي عده شرعيه با مراجعه به دفترخانه ثبت كننده طلاق، رجوع خود 
امل نسبت به مال مبذول را اعلام نمايد، ولي به علت قصور دفترخانه يا عو

مربوطه، خبر رجوع زوجه به ما بذل تا انقضاي مدت عده به اطلاع زوج نرسد و يا 
اي در اين عده، رجوع خود نسبت به فديه را به  نامه اينكه زوجه با ارسال اظهار

زوج رسماً اعلام كند ولي به لحاظ قصور عوامل دايره ابلاغ دادگستري يا اداره 
 عده به زوج ابلاغ شود حكم موضوع چيست؟ ثبت، اظهارنامه بعد از انقضاي مدت

مي رسد با توجه به فحواي فتواي فقهاي عظام به خصوص از اين جهت  به نظر
» حق رجوع زوجه به فديه « را لازمه داشتن » امكان رجوع زوج به طلاق « كه 

مي دانند، در تمام صور فوق چنانچه اطلاع زوج در ايام عده شرعيه نسبت به 
اي باشد كه عرفاً  ثابت نشود، و يا اينكه تاريخ اطلاع به گونه» فديه رجوع زن به «

                                                           
... ، در اين ارتباط متن استفتاء از آيت ا17 مساله 352 ص 2 تحرير الوسيله ج – 63 ص 33 جواهر الكلام ج -1

  .يوسف صانعي و جوابيه ايشان درج مي شود
  صانعي ... از آيت ا1286سوال 
، رجوع نموده است» ما بذل « در ايام عده به  بذل مهريه ما في القباله مطلقه نموده و  زني خود را به طلاق خلعي با: سوال

از رجوع زن به ما بذل مطلع شده ) حدود دو ماه ( و شوهر پس از انقضاي مدت ايام عده   نرسيده استليكن خبر رجوع به شوهر
ست و با  پس از انقضاي مدت ايام عده به شوهر رسيده اخبر رجوع زن به ما بذلسوال آن است كه با توجه به اين كه . است

امعان نظر به آن كه از نظر حقوقي در واقع طلاق خلع عقد معاوضه اي است و طلاق در قبال عوض قرار گرفته و بايد امكان 
رجوع شوهر به طلاق باشد كه در ما نحن فيه نبوده است آيا رجوع به ما بذل به لحاظ نرسيدن خبر رجوع در اين عده به شوهر 

  ؟ آيا طلاق خلع به لحاظ بلااثر بودن به قوت خود باقي است ؟ منتفي و بلااثر است يا خير 
 يعني رجوع استفاده نمايد بي اثر است بنابراين رجوع زن در – تا بتواند از مقابل آن – رجوع زن بدون علم و اطلاع شوهر: جواب

 و بذل همان وسيلهب مهرش و شود مهر نمي از عده و عدم علم و اطلاع در آن تا زماني كه عده منقضي شود موجب طلبكاري زن
  )www.Saanei.org  يوسف صانعي به نشاني..  به نقل از سايت آيت ا1286مساله ( است شده بري زن از اش ذمه مرد شده ساقط خلع
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فرصت زماني براي رجوع مرد نسبت به طلاق نباشد، رجوع زن به فديه باطل و 
  .كان لم يكن خواهد بود

سوال ديگري كه در ارتباط با حق رجوع زن به فديه قابل طرح است 
 چرا كه مدت عده جز در .چگونگي محاسبه مدت زمان ايام عده شرعيه است

موراد خاص مانند زني كه عليرغم اقتضاي سن، عادت زماني نبيند و عده او سه 
طهر « ماه است و يا عده زن حامله كه تا زمان وضع حمل است علي الاصول سه 

است و مدت زمان طهر شرعي با توجه به طبيعت زنان و لحظه وقوع  » 1شرعي
در طهر غير مواقعه صورت گيرد، هر گاه ميان طلاق متفاوت است و طلاق بايد 

زوج و زوجه در انقضاي يا عدم انقضاي مدت عده اختلاف حاصل شود در صورت 
فقدان هر گونه دليل اثباتي ديگر اصولاً بايد قول زن مقدم دانسته شود چرا كه 

چنانچه بارعايت شرايط . شود تواند از حقيقت آن مطلع غير از خود زن كسي نمي
زوجه به فديه رجوع نمايد، طلاق از حالت بائن خارج و به رجعي تبديل        فوق 

مي شود و در اين صورت كليه احكام طلاق رجعي از قبيل حق نفقه و توارث و 
عدم امكان ازدواج با خواهر زوجه مطلقه و نيز حق رجوع زوج در ايام عده شرعيه 

  .بر اين بار خواهد شد
  

  : ات بذل مهريه در طلاق مبار .3
طلاق مبارات آن است كه كراهت از ناحيه طرفين باشد ولي در اين صورت 

مبارات مصدر باب مفاعله ) م .ق 1147م ( عوض بايد زائد بر ميزان مهريه نباشد
 در اصطلاح حقوقي مبارات نوعي طلاق بائن .بري به معني مقاومت است از ريشه

به همديگر دارند، در قبال بذل است كه در آن به علت كراهتي كه زوجين نسبت 
 در اين .تمام مهريه و يا بخشي از آن از سوي زوجه، زوج او را طلاق مي دهد

                                                           
 10 طهُر بر وزن ظهر به مدتي گويند كه بين دو عادت زنانگي قرار مي گيرد و چون در اين مدت كـه حـداقل آن                           -1

 و از آنجا كه با اولين حيض زن بعـد از جـاري شـدن    .شود از عادت زنانگي پاك است آن را طهر گويند    روز گفته مي    
صيغه طلاق يك طهر تمام مي شود و پس از پايان اولين حيض بعد از طلاق، طهر دوم آغاز مـي شـود و بـه محـض                            

 بالاخره با آغاز حيض سوم      آغاز حيض دو طهر محسوب مي شود و پس از پايان حيض دوم طهر سوم آغاز مي شود و                  
 روز اسـت و حـداقل       10 روز و حداكثر     3 حداقل زمان حيض     .طهر سوم نيز كامل شده و مدت عده منقضي مي شود          

   . روز و حداكثر آن نامحدود است10طهر 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  بحثي پيرامون بذل مهريه 
   

 

19

طلاق نيز همانند طلاق خلع تا زماني كه زن به فديه رجوع نكرده، طلاق بائن 
است و چگونگي رجوع زن به فديه و مدت قانوني اعمال اين حق و موانع آن عيناً 

 با اين توضيح كه در طلاق .بحث طلاق خلعي گفته شداست كه در  همان
مبارات ميزان فديه نمي تواند بيش از مهريه باشد و اگر بيشتر از مهريه تعيين 

   .شده باشد، طلاق صحيح و بذل نسبت به مازاد به مهريه باطل است
  

  : بذل مهريه در طلاق به عوض  .4
د و يا طرفين از هر گاه علت طلاق صرف كراهت زوجه نسبت به زوج نباش

يكديگر كراهت متقابل نداشته باشند مانند موردي كه كراهت صرفاً از ناحيه مرد 
زوجيت و ايذاو اذيت زوج حاضر به بذل  است و زن براي رهايي و نجات از قيد

مهريه خود به شوهرش شود تا او را طلاق دهد و يا در موردي كه اساساً بين 
و كراهتي از ناحية هيچ كدام از طرفين وجود  طرفين توافق اخلاقي بر قرار بوده

ندارد و با اين حال به دلايلي نظير بيماري ژنتيكي و يا ادامه تحصيل يا رفتن به 
زوج در برابر عوضي كه از زن مي گيرد او را طلاق دهد حكم .... ج از كشور و خار

طلاق چه خواهد بود؟ راجع به ماهيت چنين طلاقي در ميان فقهاي دو عقيده 
دانند  مي بائن و صحيح را طلاقي چنين ثاني شهيد مانند اي عده .خورد مي چشم به

ي قمي نيز از نظر ايشان پيروي نامند و ميرزا مي»  طلاق به عوض« و اسم آن را 
به علت فقدان » طلاق به عوض« ولي قول مشهور فقهاء آن است كه .1كرده است

نه خلعي است نه » كراهت متقابل زوجين«يا » كراهت صرف زوجه«عنصر 
بر حسب موارد قانوني،  مبارات و مرد مالك فديه نخواهد شد و طلاق واقع شده

  .2ممكن است رجعي باشد يا بائن
البته چنانچه زن يا شخص ديگري قبل از وقوع طلاق به ميل و دلخواه 
خود مالي را به شوهر پرداخت كند تا او را براي طلاق دادن زنش راضي كند و 
اين پرداخت مال از سوي زن يا خانواده او يا هر شخص ثالث انگيزه اي براي 

                                                           
 528 جامع الشتات ، ص – ميزراي قمي -1
 15 مساله 352 ص 2 تحرير الوسيله ج – 55 ص 33 جواهر الكلام ج -2
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اين جهت بائن طلاق زن باشد، به نظر مي رسد كه طلاق صحيح ولي قطعاً به 
  .نخواهد بود

  
  : بذل مهريه در طلاق به علت عسر و حرج زوجه  .5

در صورتي كه دوام زوجيت موجب « :  قانون مدني مي گويد1130ماده 
 .تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند عسر و حرج زوجه باشد وي مي

د زوج را اجبار چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود دادگاه مي توان
به طلاق نمايد و در صورتيكه اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذن حكم شرع دادگاه 

   .»طلاق داده مي شود
مطابق تبصره همان ماده عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به 
وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و 

 در ادامه اين تبصره مصاديقي از عسر و حرج زوجه تحمل آن مشكل باشد و
   .1بصورت تمثيلي بيان شده است

سوالي كه مطرح مي شود آن است كه در مواردي كه زن به استناد اين 
ماده تقاضاي الزام زوج به طلاق را از دادگاه مي خواهد، آيا لازم است تمام يا 

  بخشي از مهريه خود را به زوج بذل كند يا خير ؟ 
هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور به موجب رأي اصراري 

 ديوان عالي كشور را 22دادنامه صادره از شعبه   ،14/8/87 مورخ 87/10شماره 
كه معتقد به ضرورت بذل كل مهريه بوده، تأييد ننموده و با لعكس رأي صادره از 

                                                           
عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از : تبصره ... «  قانون مدني 1130 ماده 13/6/81تبصره الحاقي مورخ  -1

به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل 
  : ي گردد در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسرو حرج محسوب م

  . ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه-1
 اعتياد زوج به يكي از مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم -2

  .ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده استامكان الزام وي به 
  . محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر -3
  . ضرب و شتم يا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد-4
 موارد .عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد ابتلاء زوج به بيماري صعب العلاج رواني يا ساري يا هر -5

 .مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حكم طلاق صادر نمايد
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 و حرج زوجه، عسر نظر استان فارس را كه با احراز شعبه هفتم دادگاه تجديد
بدون نياز به بذل تمام يا بخشي از مهريه يا ساير حقوق مالي زوجه، مبادرت به 

   .صدور حكم طلاق نموده بود را مطابق قانون تشخيص داده و تأييد كرده است
به نظر بسياري از فقها، نيز در صورتي كه عسر و حرج زوجه در ادامه 

 حاكم مي تواند به در خواست زندگي مشترك نزد حاكم ثابت و محقق باشد،
زوجه، زوج را ملزم به طلاق نمايد و در صورت امتناع زوج از اين امر، زوجه به 

  .1اذن حاكم طلاق داده مي شود و نيازي به بذل مهريه و يا غير آن وجود ندارد
 1130 در پاسخ پرسشي كه هنگام اصلاح ماده )ره( حضرت امام خميني

محترم وقت شوراي نگهبان از ايشان نموده بودند قانون مدني از سوي فقهاي 
طريق احتياط آن است كه زوج را با نصيحت و الا با الزام وادار به : فرموده بود

   .2طلاق نمايند و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود
قانوني مدني  1130بنابراين در حال حاضر و با توجه به مدلول ماده 

 مجمع تشخيص 14/8/1370مصوب   و نيز تبصره الحاقي1370ال اصلاحي س
مصلحت نظام و عدم اشاره به ضرورت بذل تمام يا بخشي از مهريه و يا غير آن از 
سوي زوجه، ترديدي وجود ندارد كه در صورت اثبات اصل عسر و حرج در 
 محكمه، براي صدور حكم طلاق نيازي به بذل مال اعم از مهريه يا غير آن از

  .سوي زوجه به زوج، مطلقاً وجود ندارد
  

  ماهيت حقوقي بذل مهريه  . 6
مهريه و حق  با توجه به مجموع مطالبي كه در خصوص احكام شرايط بذل

  ماند كه  به مهريه بذل شده در ايام عده گفته شد، ترديدي باقي نمي رجوع زن
دن وي از سوي زن به مرد به منظور جلب رضايت و متقاعد كر» بذل مهريه « 

به مطلقه نمودن زن، داراي ماهيت حقوقي مستقل و خاص مي باشد و تطبيق يا 
در فرضي كه » هبه«اعمال مقررات خاص نهادهاي حقوقي مشابه ديگر نظير 

                                                           
شف الغطاء تحرير  و كا76 و 75ق صص.  هـ 1378 ، ج 2 محمد كاظم، ملحقات عروه الوثقي، ج-طباطبايي يزدي-1

 434 ن انتشارات باقري ص 20 و شيخ مرتضي انصاري، كتاب النكاح ص 46 ، بي تا، ص 5المجله ، ج 
    دكتر حسين، ديدگاههاي جديد در مسائل حقوقي، انتشارات اطلاعات- مهر پور-2
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» دين « در فرضي كه موضوع مهريه » ابرا « باشد و يا » عين«موضوع مهريه 
به همين علت علي  .باشد به هيچ وجه صحيح نيست و بايد از آن پرهيز شود

  803رغم اينكه در عقد هبه، واهب مي تواند جز در موارد خاص كه در ماده 
قانون مدني احصا شده، با بقا عين موهوبه از هبه رجوع نمايد معذلك حق رجوع 
زن به مهرية مبذول، محدود به ايام عده شرعيه و نيز بودن مهلت معقول براي 

موانعي از قبيل عدم ازدواج مرد با خواهر امكان وجوع مرد از طلاق و فقدان 
زوجه مطلقه در ايام عده و يا بائن بودن طلاق به جهاتي مانند غير مدخوله بودن 

   .و يا يائسه بودن زوجه و امثال آن ها مي باشد
» قبض«بودن موضوع هبه و نيز  »عين«همچنانكه شرايطي مانند ضرورت 

 همچنين احكام و قواعد .ه نيستندالزام الرعاي »بذل مهريه«عين موهوبه در
 زيرا .در بذل مهريه قابليت اعمال نداردايقاع  به عنوان يك»  ابرا« حقوقي نهاد 

   قانون مدني يك ايقاع بوده و موجب سقوط قطعي دين 289ابرا مطابق ماده 
مي شود  و دائن نمي تواند بعد از ابراء، از عمل خود پشيمان شده و از آن رجوع 

   .نمايد
كه زن به عنوان مالك و صاحب حق مهريه در غير مقام  البته مانعي ندارد

بذل آن به شوهر به منظور اخذ طلاق، بر حسب دلخواه خود و در چهار چوب 
مقررات قانوني عين مهريه خود را به شوهر هبه نمايد و يا ذمه او را نسبت به 

وض مقررات هبه يا ابرا در هر يك از اين فر ابرا نمايد معذلك )مهريه(اصل دين 
 همچنان كه مي تواند بخشي از .حسب مورد به موقع اجرا گذارده خواهد شد

مهريه خود را به عنوان فديه به منظور راضي كردن شوهر به طلاق خلع يا 
مبارات به او بذل كند و شوهر نيز با قبول بذل، زن خود از طلاق دهد و نسبت 

   . نمايدبه ما بقي مهريه ذمه زوج را ابرا
در اين صورت زن در ايام عده فقط حق رجوع به آن مقدار از مهريه خود 
كه به عنوان فديه به زوج بذل نموده رجوع نمايد و حق رجوع به مابقي مهريه را 
كه با عمل حقوقي مستقل ابراء ذمه زوج را نسب به آن بري كرده است نخواهد 

  .داشت
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  نتيجه 
خارج از  ه نظر مي رسد تعيين مهريه گزاف وبا توجه به مطالب گفته شده ب
جلوگيري از  در تحكيم روابط زناشوئي و توان مالي زوج، نه تنها كه نقشي
 نگارنده كه  عدد عيني به دلالت مشاهدات متفروپاشي خانواده ندارد، بلكه اتفاقاً

از آنجا كه در اغلب موارد قبول ، به عنوان وكيل دادگستري با آنها مواجه بوده
رضايت قلبي  چنين تعهدات طاقت فرسا از سوي مرد برخلاف ميل باطني و

در مواردي زن نيز به منظور به كرسي نشاندن خواسته هاي خود در مقام  و بوده،
آيد، ثمره عملي تعيين مهريه گزاف، بروز زود  از اين حق برمي سوء استفاده

ها   خانواده وجين وبدين جهت جا دارد كه ز. شود هنگام اختلاف بين زوجين مي
شناخت كافي از عواقب تعيين مهريه گزاف، در صورت تمايل از ساير  با آگاهي و

اعطاي وكالت در طلاق به : شروط ضمن عقد موثر در تحكيم مباني خانواده نظير
تعيين محل سكونت  شرط يا عدم تفاهم زوجين و زن در صورت ناسازگاري و

با نظر كارشناس و متخصص  ... شوهر و يا شرط اشتراك اموال زن و زوجين و
در مواقعي هم كه به هرعلت زوجين قصد كاهش مهريه ويا . امر استفاده نمايند

 قبل از امضاي هرگونه سند عادي يا رسمي با اهل فن اسقاط آن را دارند، حتماً
در مواردي كه زوجين تصميم گرفته اند كه با بذل تمام .  مشورت نمايند"دقيقا

با طلاق خلعي يا ، قبول بذل از طرف مرد از مهريه از سوي زن ويا بخشي 
ام عده حق رجوع هر دو طرف بايد بدانند كه زن در اي مباراتي از هم جدا شوند،

مبارات طبق   ويت معاوضي بودن طلاق خلعمعذلك نظر به ماه .از مهريه را دارد
پذير  صورتي امكان در لهمبذو مهريه رجوع زن از ،قانوني مباني و فقهي معتبر فتاواي

است كه قبل از انقضاء عده موضوع به مرد اطلاع داده شود تا در صورت تمايل 
بديهي است . بتواند وي نيز از حق رجوع خود نسبت به طلاق استفاده نمايد

 امكان عادتاً چنانچه رجوع زن به مهريه مبذوله در واپسين لحظات عده باشد و
بلا اثر خواهد  رجوع زن نيز منتفي بوده و اشته باشداطلاع دادن به مرد وجود ند

قانوني آن، در  آثار شرعي و احكام و توجه به ماهيت ويژه بذل مهريه و با. بود
مهريه بخشيده شده را مواردي كه زوجين توافق كرده اند كه زن حق رجوع به 

  .مي توانند از نهاد حقوقي ابرا استفاده نمايند ،نداشته باشد
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 ذكر اين نكته نيز خالي از فايده نيست كه چنانچه زن به وكالت از در پايان
خود را مطلقه نمايد، بعد از اخذ گواهي عدم امكان سازش  بذل مهريه، مرد با

حق رجوع وي به مهريه مبذوله وفق مقررات  وثبت وامضاي طلاق در دفتر خانه،
لات بزرگتري ممكن است استفاده زن از اين حق مرد را با مشك محفوظ است و

ولي چنانچه وكالت به شرط ابراء مهريه داده شود و زن نيز با ابراء  .مواجه سازد
ذمه زوج نسبت به تمام يا بخشي از مهريه، خود را مطلقه نمايد، زن حق رجوع 

  . از ابرا را ندارد 
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